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زن ستیزی و واکنش مدیران شهری
از صادق  خان، شهردار 

لندن یاد بگیرید

همین دیروز صادق خان، شــهردار لندن، از 
درخواست  بریتانیا  آموزش  و پرورش  وزارت 
کرد آمــوزش «مقابلــه با زن ســتیزی» از 
ابتدایی سراســر  دبســتان و دانش آموزان 
کشــور آغــاز شــود. او مبلــغ یک میلیون 
پونــد هم از دفتر شــهرداری بــرای کمک 
بــه معلم هایــی (اغلب زنــان) که هدف 
قرار  اینفلوئنسرهای فضای مجازی  حمله 
می گیرند و اذیت و  آزار و حتی تهدید به مرگ 
می شوند، به کمپین مقابله با این وضعیت 
واریز کرد. شــهردار لندن را چه به موضوع 
زن ستیزی و حمایت از معلم ها؟ اما وقتی 
آمارهای نگران کننده از نهادهای نظارت بر 
اینترنت و فضای مجازی منتشــر می شود 
کــه کــودکان و دختران و زنــان بزرگ  ترین 
گروه هــای قربانی آزار و اذیت های مجازی و 
حقیقی هستند، شــهردار لندن هم دست 
بــه کار می شــود و برای رفــع این معضل 
قدمی بر می دارد. کســی از شــهردار لندن 
انتظار ندارد برای این مشکل راه حلی ارائه 
دهد، امــا او به  عنوان عضــوی از جامعه 
بزرگ بریتانیا، به مشــکلی کــه پیش آمده 
واکنش نشان می دهد و درخواست می  کند 
مثل بســیاری از موضوعات دیگر، مسئله با 

آموزش حل شود.
حالا این اتفاق را با واکنش شــهردار تهران 
(چه در دوره اخیر و چه دوران گذشــته) به 
خواسته شهروندان خاصه زنان درباره عدم 
استفاده از بنرهای تبلیغاتی و بیلبوردها روی 
بدنه نرده های پل عابر پیاده مقایســه کنید. 
اســتفاده از بنرهای تبلیغاتی و بیلبوردها و 
پوشانده شــدن فضای نرده ها، فضای امنی 
برای اذیت و آزار زنانی که در حال عبور از پل 
عابر هستند  ایجاد کرده است. برخی زنانی که 
پل عابر پیاده را برای عبور و مرور خود انتخاب 
می کنند، نوعی از آزار و اذیت های جنســی را 
تجربه کرده و بارهــا در فضاهای مجازی و 
غیر مجازی درباره این موضوع نوشته اند، اما 
مشــکل حل نشده است. مســئولان فضای 
شهری و مشاوران آنها شاید پیش خود فکر 
می کنند ایــن اتفاقات ربطی به حضور بنرها 
و پوشانده شــدن نرده های پــل عابر ندارد و 
حتی بدون این بنرها هم احتمال اذیت و آزار 
زنان وجود دارد.   بله! این احتمال همیشــه 
وجود دارد، اما راه حل آن بی توجهی نیست. 
راه حل آن استفاده از مأموران پل عابر پیاده 
خاصه در ســاعات تاریکی است. از این همه 
درآمــدی که از تبلیغات فضای شــهری به 
دســت می آیــد، از این همه پولــی که برای 
موضوعات ریز و درشــت غیر شهری از منبع 
شهرداری و به واقع از جیب خود شهروندان 
هزینه می  شود، چیزی کم می  شود اگر برای 
ســاعاتی از شــب، مأمورانی مشخص روی 
پل های عابر پیاده حضور داشــته باشــند و 
امنیت فضا را تأمین کنند؟ چه اشکالی دارد 
شهروندان با خیال راحت تر و  آرامش بیشتر 
از پل عابر اســتفاده کنند و مدام ذهن شــان 
درگیر خفت گیــری و آزار و اذیت جنســی و 
غیرجنسی نباشد؟ صادق  خان، شهردار لندن، 
بدون آنکه مخاطب درخواستی باشد، برای 
رفع مشکل زن ستیزی در جامعه بریتانیایی و 
کلان شهری مثل لندن قدم پیش می گذارد و 
نه تنها راه حل پیشنهاد می دهد، بلکه دست 
به جیب می شود و کمک مالی هم می کند. 
اما شهرداران تهران تا امروز همواره بی اعتنا 
از کنار این اعتراض و شــکایت عبور کرده و 
کوچک ترین قدمی برای رفع آن بر نداشته اند. 
آنهــا مخاطب این مطالبــه بوده اند و کاری 
نکرده انــد؛ گویــی مهــم نیســت نیمی از 
شــهروندان از تسهیلات و وسایل موجود در 
ســطح شهر اســتفاده بکنند یا نکنند. گویی 
سلامت جســمی و روحی افراد یک جامعه 
چندان هم مهم نیست. احساس خوشایندی 
هنگام عبــور از پــل عابر ندارنــد؟ خب از 
خیابان رد شوند! مدیران شهری ما نسبت به 
اصطلاح تابع مثلثاتی کسینوس روی عکس 
مریــم میرزاخانی واکنش نشــان می دهند، 
اصطلاح ریاضی را سانســور و بارها پوشش 
خانم میرزاخانی را دســتکاری می کنند،  اما 
بــرای مطالبه زنــان برای رفع یک مشــکل 
که راه حل دشــواری هم ندارد، ارزشی قائل 
نیستند. تفاوت ها اینجا نمایان می شود. وقتی 
مدیر شهری  به مسائل ریزودرشت جامعه ای 
کــه در آن نفس می کشــد  توجــه می کند، 
شــهروندان هم احســاس وظیفه می کنند 
و حتی درباره نحوه سم پاشــی محیط های 
شهری و الگو گیری از شــهرهای دیگر مثل 
پاریس نظر بدهند. شــهروندان لندنی خود 
را صاحب شــهر می پندارند، امــا هر روز بر 
سرخوردگی ساکنان کلان شهری مثل تهران 

افزوده می شود.

ثمین زندانی بی پناه به کمک ما نیاز دارد

 ثمین زنی اســت که شاید قصه اش در ظاهر تکراری به نظر بیاید، اما 
هر بــار که از او حرفی به میان می آید، قلب های زیادی به درد می آید. 
او یکی از هزاران زن این ســرزمین اســت که به جرم ناکرده در زندان روزگار، 
بدون جرم واقعی در پشــت میله های ســرد حبس می شود. جرمش فقط و 
فقط این است که به عنوان همسر، با مردی زندگی کرده که بی مسئولیتی اش 
برای او زندان به ارمغان آورد. شوهرش بدون هیچ دغدغه ای چک می کشید 
و بی توجه به عواقب کار، او را در تنگنای بدهی های ســنگین و شکایت های 
متعــدد قرار داد. اما دســته چک به نــام ثمین بود؛ قانون  او را مســئول این 
چک هــا می دانســت و نه مردی که در اصل این چک هــا را صادر کرده بود. 
درنهایت ثمین به زندان افتاد؛ زندانی که شاید برایش به اندازه زندان واقعی 

تنگ و تاریک بود.
اما داســتان ثمین به همین جا ختم نمی شــود. او زنی اســت که قلبش 
بــرای دو دختر نوجوانش می تپد. دو فرزند بی پناه که با مادرشــان تمام دنیا 
را می ســاختند و می خواستند از این ظلم و بی عدالتی جان سالم به در برند. 
دختران ثمین، یکی ۱۲ســاله و دیگری ۱۶ساله، به جای بازی و لذت از دوران 
کودکی و نوجوانی، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که برای هر انسانی 
غیرقابل تحمل اســت. آنها شب ها به جای خوابیدن با آرامش، نگران فردای 
خود هســتند؛ فردایی که ممکن است در خیابان بگذرد یا شاید در بهزیستی. 
خانه ای که ثمین با ســختی های بســیار اجاره کرده بود  تنها پناه این دختران 

بود، اما اکنون آن خانه هم در معرض تهدید است.
دایــی دخترها که مدتی پیش قول داده بود  در پرداخت اجاره کمک کند، 
ماه هاســت  ناپدید شده و هیچ خبری از او نیست. ثمین هم در زندان، ناتوان 
از هر کمکی، قلبش برای دخترانش می سوزد. پولی که نزد برادرش داشت، 
دیگر تمام شــده و دو ماه اســت که هیچ وجهی بــرای پرداخت اجاره باقی 
نمانده. هشــت و نیم میلیون تومان اجاره انباشته شــده و صاحبخانه هر روز 
تهدید می کند که اگر اجاره پرداخت نشود، باید خانه را تخلیه کنند و دخترها 
را به بهزیستی بفرستند. ثمین از پشت میله های زندان، هیچ کاری از دستش 
برنمی آید جــز نگران بودن و اشــک ریختن. او نمی تواند به دخترانش کمک 
کند، نمی تواند جلوی بی خانمانی شــان را بگیرد و نمی تواند زندگی شان را از 

نابودی نجات دهد.

مــادران، ســتون   خانواده اند و وقتــی این ســتون فرو بریــزد، همه چیز 
فرومی پاشد. اما ثمین، با وجود همه مشکلات، هرگز از تلاش برای حفظ این 
خانواده کوچک دســت نکشید. او ســعی کرد با اندک پولی که داشت، برای 
دخترانش خانه ای اجاره کند و به آنها امید دهد که این سختی ها روزی تمام 
خواهد شد. اما حالا که نه پولی مانده و نه کمکی از برادرش دریافت می کند، 
این امید هم در حال فروپاشــی اســت. اگرچه دختران ثمین هوشــمندانه و 
قوی بزرگ شــده اند و در این شرایط ســخت، هم پشتی مادرشان بوده اند، اما 
به هر حال آنها هم کودکنــد؛ کودکانی که نیاز دارند به جای نگرانی از فردای 

بی پناهی، به درس و بازی فکر کنند.
بــا وجود همه اینها، دختــران ثمین همچنان به مادرشــان ایمان دارند. 
ثمیــن برای آنها نه فقط یک مادر، بلکه یک قهرمان اســت؛ زنی که با وجود 
همه مشــکلات و ناملایمات، از پا نیفتاده و همیشه سعی کرده از آینده آنها 
محافظــت کند. اما حالا ثمین به کمک نیــاز دارد؛ کمک برای حفظ خانه ای 

که تنها پناه این دختران است.
صاحبخانه هر روز فشار بیشتری می آورد و تهدید می کند که اگر اجاره ها 
پرداخت نشــود، باید خانه را تخلیه کنند. این فشــارها نه فقط برای دختران، 
بلکه برای خود ثمین نیز طاقت فرساست. او هر روز از درد و غم به صورتش 
چنگ می کشــد، دلش برای دخترانش می سوزد و نمی داند چگونه می تواند 
از این وضع نجات یابد. همســرش که نه فقــط او، بلکه دخترانش را نیز رها 
کرده، قاچاقی به یونان فرار کرده و هیچ خبری از او نیســت. زندگی ثمین در 

زندانی که ناحق در آن قرار گرفته، به کابوسی بی پایان تبدیل شده است.
ما در این لحظه نیاز به ۴۰ میلیــون تومان داریم؛ مبلغی که می تواند دو 
مــاه اجاره عقب مانده را بپــردازد و ۳۰ میلیون دیگر به صاحبخانه بدهیم تا 
هم از فشار اجاره کاسته شود و هم بتوانیم قرارداد را تمدید کنیم. این مبلغ، 
نه تنها آرامشی موقتی برای ثمین و دخترانش به ارمغان می آورد، بلکه شاید 
بتواند آینده ای روشــن تر برای این دو کودک فراهــم کند. اگر این مبلغ تأمین 
شــود، دســت کم آنها تا مدتی از تهدید بی خانمانی در امان خواهند بود. و 
شــاید خیری پیدا شــود که برای ماه های بعدی هم به این خانواده کوچک 
کمــک کند. ثمین و دخترانش به کمکی فوری نیــاز دارند. در صورت تمایل 
مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک رسالت، 

به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید.

پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفت وگو با «شرق»:

انتظار داریم با پیگیری های قوه  قضائیه 
و دولت اجرای حکم متوقف شود 

ابلاغیه اجرای حکم پرونده نیلوفر حامدی علی رغم بخش نامه عفو  ۱۴۰۱ صادر شده

شلیک یک شکارچی غیرمجاز به محیط بان جمشیدیان در اصفهان به چشم های او آسیب جدی وارد کرد
محیط بان ها در تیررس

هشدار نارنجی برای تهران

نجواهای یک هافبک چپ یادداشت

جامعهجامعه

یک هفته پس از اظهارنظر ســخنگوی قوه قضائیه مبنی 
بر اجرای قریب الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، 
روزنامه نــگاران روزنامه هــای شــرق و هم میهــن، حالا خبر 
رســیده ابلاغیه اجرای حکم ایــن پرونده ها نیز صادر شــده 
است. مســئله ای که از زمان صدور حکم برائت درباره اتهام 
همکاری با دولت خارجی متخاصم، مورد تأکید وکلا بوده، آن 
اســت که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه 

شود.
پرتو برهانپــور و حجت کرمانــی، وکلای نیلوفر حامدی، 
در گفت وگــو بــا «شــبکه  شــرق» در اعتراض بــه تحولات 
صورت گرفته در ایــن پرونده می گویند: علی رغــم اینکه باید 
خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و براســاس بخش نامه عفو 
۱۴۰۱ مشــمول عفو اعــلام و پرونده او مختومه شــود، طبق 
اجرائیه صادره که امروز، ۲۸ مهر ۱۴۰۳، ابلاغ شده، باید ظرف 
پنج روز خود را جهت اجرای حکم پنج سال حبس  به زندان 

اوین معرفی کند.
این وکلای دادگستری در ادامه می گویند: برای چندمین بار 
متذکر می شــویم تنها دو اتهام اجتمــاع و تبانی برای ارتکاب 
جرم بر ضد  امنیت کشــور و فعالیت تبلیغــی علیه نظام در 
اتهامات انتســابی نیلوفــر حامدی باقی مانــده و صرف نظر 

از پذیرش یــا رد این دو اتهام، طبق آنچــه در پرونده موجود 
اســت و ما به  عنوان وکلای پرونده مطالعــه کرده ایم، تاریخ 
دســتگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و ســخنان سخنگوی قوه 
قضائیه، اظهر من الشــمس اســت که این اتهامات مشــمول 
بخش نامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سخت گیری و عدم شمول 

عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.
وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تأکید بر اینکه این پرونده 
مشــمول بخش نامه عفــو ۱۴۰۱ قرار می گیــرد، ادامه دادند: 
قطع نظر از صحت و ســقم اتهامــات وارده به خانم حامدی، 
براساس همان قانونی که او به استناد آن به پنج سال حبس 
محکوم شده است، ایشان مشمول عفو قرار می گیرد. بنابراین 
مشخص نیست اصرار بر عدم بهره مندی خانم حامدی از این 

نهاد قانونی چیست. بر اســاس تمام اصول حقوقی و قوانین 
موضوعــه و بر مبنای تمامی آموزه های اخلاقی و شــرعی ما، 
چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو 
قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به 

حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال شود.
پرتو برهانپــور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، در 
ادامه با اشــاره به فضای ایجاد شده در کشور بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری  می گویند: در حالی که در حوادث سال ۱۴۰۱ 
در بســیاری از پرونده هــا با اتهامات شــدیدتر و مجازات های 
سنگین تر عفو اعمال شــده، مشخص نیست چرا در خصوص 
پرونــده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشــت 

شده، اصرار بر عدم اعمال عفو است.
در شــرایط کنونی جامعه و در حالی کــه صحبت از وفاق 
ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره 
خود را پایبند به قانون و اخلاق می دانند و با تمام ناملایماتی 
که دیده اند، از هیچ کوششــی برای پیشرفت کشور خود دریغ 
نمی کنند  عفو اعمال نشــود، پس اساسا عفو برای کیست؟ از 
قــوه قضائیه و دولت انتظار داریم  با پیگیری های خود و طبق 
قانــون، با اعمال عفو در پرونــده خانم حامدی، اجرای حکم 

را متوقف کنند.

هفته گذشــته خبر رســید که یک محیط بان در پناهــگاه حیات وحش موته 
اصفهان هدف شلیک شکارچی های غیرمجاز قرار گرفته است. به دلیل بالابودن 
شدت جراحات، محیط بان علی جمشــیدیان چند روز بعد از حادثه از اصفهان 

به تهران منتقل شد و حالا منتظر عمل جراحی مهمی در روز دوشنبه است.
 بیشــترین آسیب در درگیری روز یکشنبه  گذشــته به چشم چپ او وارد شد 
و البته دســت، کتف و قفســه ســینه او هم مجروح شــد. با این حال باید منتظر 
روز دوشــنبه و عمل جراحی ماند تا وضعیت بینایی چشــم چپ این محیط بان 

مشخص شود.

شلیک سرنشینان تیبا!
مرتضی جمشــیدیان، پدر محیط بان علی جمشــیدیان از محیط بان های قدیمی و نام آشنای 
ایران اســت. او ســال های زیــادی از فعالیــت محیط بانی خــود را در پناهــگاه حیات وحش 
موتــه اصفهان ســپری کــرده و به دلیــل اهمیت حضورش و علاقه شــخصی بــه حفظ این 
منطقــه مهم زیســتگاهی در ایران، علی رغم بازنشســتگی همچنان مشــغول حفاظت از این 
منطقه است. آقای جمشیدیان در گفت وگو با «شرق» بیان می کند  عصر روز یکشنبه ۲۲ مهر ماه 
گزارش هایی از مشاهده یک خودروی نورکش در منطقه حفاظت شده موته به او داده می شود. 
مأمــوران به یک خودروی تیبا که در مرز منطقه موته در حال تردد بود مشــکوک می شــوند و 
اطلاعات آن را به محیط بانی اعلام می کنند. مرتضی جمشیدیان در ادامه می گوید  از آنجایی که 
خودرو درحال حرکت به ســمت میمه بود، با فرزندش که در میمه ساکن بود، تماس می گیرد 
و ضمن در اختیــار قراردادن اطلاعات خودرو از او می خواهد که تیبای شــکارچیان را متوقف 
کند. در ادامه اما خودرو وارد میمه نمی شــود و با تغییر مسیر به سمت کاشان حرکت می کند. 
با این حال محیط بان علی جمشیدیان در جاده جوشقان به کاشان به خودرو شکاچی ها می رسد 
و یک بار آنها را متوقف می کند. اما تا او از خودرو پیاده شــود شکارچی ها دوباره فرار می کنند. 
در ادامه این تعقیب وگریز خودروی محیط بان جمشــیدیان یک بار دیگر به تیبای شــکارچی ها 
نزدیک می شــود که در این مورد همراه یکی از شــکارچی ها با بیرون آوردن اســلحه از پنجره 
خودرو به ســمت خودروی محیط بان علی جمشیدیان شــلیک می کند و موجب آسیب جدی 
به چشــم، کتف و دســت او می شــود. فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان در روز حادثه گفته بود: «فشــنگ این اســلحه از نوع چهارپاره بوده و با عبور 
از شیشــه خودرو به چشــم و دســت محیط بانی که در حال رانندگی بود، اصابت کرده است». 

شــکارچی ها اگرچه فرار می کنند، اما یک روز بعد 
در قم دســتگیر می شــوند. پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش موته با وســعت ۲۰۵ هزار هکتار در 
شــمال غربی اصفهان بین شاهین شــهر و میمه، 
محلات، جنوب شــهر نیم ور و گلپایگان قرار دارد 
و حــدود ۱۳ درصد گونه جانــوری قوچ و میش، 
کل و بز و آهوی ایرانی کشور را در خود جای داده 
اســت. این پارک به دلیل اینکه یکی از بزرگ ترین 
زیســتگاه های آهوی ایرانی اســت، همیشه مورد 
توجه شــکارچیان است و اغلب در آن اتفاقاتی از 

این دست رخ می دهد.

نگرانی بابت وضعیت بینایی چشم چپ علی جمشیدیان
علی جمشیدیان دانشــجوی دوره دکتری محیط زیست است. همسرش در 
گفت وگو با «شــرق» می گوید  او عاشــق محیط  زیســت و میراث پدرش است و 
همین مســئله موجب شده که هم در این رشته تا بالاترین درجه تحصیل کند و 
هم علی رغم داشتن فرصت های شغلی و مالی بهتر، کار محیط بانی را در پیش 
بگیرد و بتواند مســیر پدرش در حفظ پناهــگاه حیات وحش موته را ادامه دهد. 
او در ادامه درباره وضعیت ســلامتی محیط بان علی جمشیدیان می گوید  کتف، 
دست ها و قفسه سینه او آسیب دیده است اما مهم ترین مسئله آسیب دیدن شدید چشم چپ اوست 
که نگرانی های شــدیدی ایجاد کرده اســت. خانم بخشــنده در ادامه به «شرق» می گوید: وضعیت 
فعلی بینایی او به این صورت است که با پارگی تمام لایه های چشم چپ مواجه هستیم و همچنین 
دید ایشــان در حد دید نور است. با توجه به اینکه شبکیه چشم او پاره شده، پزشکان هیچ امیدواری 
خاصی به ما درباره بازگشــت بینایی به چشم چپ ایشــان نداده اند و حالا منتظر عمل روز دوشنبه 

هستیم تا ببینیم وضعیت چگونه پیش می رود.

محیط بان ها در نبردی نابرابر
اخبار مربوط به محیط بان ها در ایران هرازچندگاهی در رســانه ها با یک الگوی مشــخص منتشر 
می شــود. بیشــتر اخبار هم مربوط به مسئله به کارگیری ســلاح در این میان است. یا یک محیط بان 
با شــلیکش جان یک شــکارچی را گرفته یا مورد هدف واقع شــده اســت. در ماجــرای محیط بان 
علی جمشــیدیان هم می بینیم که علی رغم اینکه شــکارچی ها می دانســتند پــلاک خودروی آنها 
ثبت شــده و به زودی دســتگیر می شــوند،  باز با شــلیک به محیط بان اقدام به فرار کرده اند. یکی از 
محیط بان هــا در گفت وگو با «شــرق» می گوید یکی از دلایلی که شــکارچی ها در اغلب درگیری ها 
به محیط بان ها به راحتی شــلیک می کنند برتری نفری آنها در برابر محیط بان هاســت. در بسیاری از 
مناطــق محیط بان ها بــا تعداد محدودی نیرو باید یک منطقه بــزرگ را حفاظت کنند و برای همین 
اغلــب در موقعیت های یک به چند در برابر شــکارچی ها قرار می گیرند. موضــوع دیگری که یکی 
دیگر از محیط بان ها به «شــرق» اعلام می کند کیفیت تجهیزات اســت. براساس گفته این محیط بان 
اغلــب شــکارچی ها در ایران تجهیزات حرفــه ای و فوق العــاده ای دارند و ایــن در برابر تجهیزات 
محیط بان ها که اغلب قدیمی و بی کیفیت اســت، موقعیتی نابرابر را ایجاد می کند. این محیط بان در 
ادامــه رخ دادن چنین حوادثی را به عواملی چون «عدم حمایت قضائی»، «نبود آموزش های لازم و 
مناسب» و «کمبود نیرو» منتسب می کند. همچنین می گوید مواردی چون «حقوق و دستمزد پایین»، 
«نبــود امکانات و تجهیزات مناســب هر فصل و هر 
اســتان»، «بالابودن میزان ســاعات کاری نسبت به 
سایر ارگان ها»، «دوربودن از خانواده» نیز از عواملی 
است که می تواند موجب ناامیدشدن محیط بان ها از 
ادامه دقیق فعالیت شــان شود. یکی از محیط بان ها 
در تشریح وضعیت نامناســب کاری آنها می گوید از 
آنجایی که آنها ســاعات زیادی را در محیط طبیعی 
ســر می کنند باید جیره غذایی داشته باشند اما مبلغ 
ناچیز ۷۵۰ هزار تومان برای ۱۵ شــبانه روز به عنوان 
جیــره غذایی به آنها تعلق می گیرد که به معنی هر 

وعده غذایی ۴۵ هزار تومان است.

شــرق: اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به کاهش 
محسوس دما، بارش باران و وزش باد شدید هشدار داد.

اداره کل هواشناســی تهران با انتشــار هشدار نارنجی رنگ 
آورده است: کاهش محسوس دما به ویژه سه شنبه تا پنجشنبه 
(۱ تــا ۳ آبان) در همه مناطق اســتان پیش بینی می شــود. در 
نواحی شــمالی و دامنه ها و ارتفاعات به طور میانگین بین ۱۲ 
تا ۱۷ درجه سلســیوس و در نیمه جنوبی و نواحی مرکزی به 
طــور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ درجه سلســیوس کاهش دما قابل 
پیش بینی است. از اثرات این مخاطره جوی می توان به رخداد 
تنش دمایی به ویژه در نیمه شــمالی استان، گاهی بارش برف 
در نواحی شــمالی به ویژه چهارشنبه تا پنجشنبه (۲ تا ۳ مهر) 
در ارتفاعــات و وزش ســوزباد در ارتفاعات بالادســت به ویژه 
قله های البرز مرکزی، یخبندان شــبانه سطح زمین و ماندگاری 
توده هوای ســرد به ویژه از چهارشــنبه تا جمعــه در دامنه ها 
و ارتفاعات شــمالی اشــاره کرد. اداره کل هواشناســی استان 
تهران نســبت به بازبینی و مهیاسازی ســامانه های گرمایشی 
تنظیم دمای گلخانه ها و ســالن های پرورش قــارچ و طیور و 

دامداری ها، استفاده از ضدیخ در خودروها و تأسیسات حساس 
به دما به ویژه در نیمه شــمالی اســتان، پرهیز از کوهنوردی و 
صعود به ارتفاعات و مدیریــت حامل های انرژی به ویژه گاز و 
برق توصیــه می کند. همچنین اداره کل هواشناســی تهران با 
توصیف فعالیت سامانه دوم آورده است: بارش باران، مه، رگبار 
و رعدو برق، وزش باد شدید لحظه ای در دامنه ها و ارتفاعات و 
گاهی بارش برف، دوشــنبه و سه شنبه (۳۰ مهر و اول آبان) در 
دامنه و ارتفاعات شمالی استان تهران و چهارشنبه و پنجشنبه 
(۲ و ۳ آبان) در نیمه شمالی استان تهران پیش بینی می شود.

در ایــن وضعیت آب و هوایی لغزندگــی جاده ها به ویژه در 
مسیرهای کوهستانی و گردنه ها، وزش باد شدید تا خیلی شدید 
لحظه ای و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و پوشش 
گلخانه ها و سازه های موقت و داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی 
و شکســتن درختان کهنســال، گاهی رگبار متوســط تا شدید و 
آب گرفتگی بعضی معابر و جاری شــدن رواناب در دامنه ها و 
ارتفاعات شــمالی، احتمال رخداد صاعقه و در نقاط مســتعد 
بارش تگرگ، خطر سقوط ســنگ در نواحی کوهستانی، گاهی 

مه و کاهش شــعاع دید به ویژه در ارتفاعات طی چهارشــنبه 
و پنجشــنبه، گاهی بارش برف در ارتفاعــات و کولاک برف در 
ارتفاعات بالادســت و قله ها، بالاآمدن سطح آب رودخانه ها و 
سیلابی شدن مســیل ها دور از انتظار نیست. احتیاط در سفرها 
به ویژه در نواحی کوهســتانی و گردنه هــا، خودداری از تردد یا 
اتراق در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها، اجتناب از پرواز گلایدر 
و هواپیماهــای آموزشــی و بالگرد، عدم جابه جایی عشــایر یا 
چرای دام در ارتفاعات پاک سازی دهانه پل ها، لایروبی کانال ها 
و آب روها، عدم ســم یا محلول پاشــی باغات و مزارع هنگام 
وزش باد و بارندگی، هشــدار به بهره برداران عرصه های منابع 
طبیعی، آمادگی راهداری ها و دســتگاه های اجرائی و امدادی 
از توصیه های ســازمان هواشناســی اســت. به گزارش ایسنا، 
در هشــدار نارنجی  رنگ اداره کل هواشناســی اســتان تهران 
پیش بینی می شود  پدیده ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته 
باشــد و خسارت های احتمالی را سبب شــود. هشدار نارنجی 
برای آماده باش دســتگاه های مسئول برای مقابله با یک پدیده 

خسارت زا صادر می شود.

سحر طلوعی
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در تاریخ  ۱٤۰۳/۰۸/۱۳  ساعت۱۰:۰۰ در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 
-افزایش سرمایه

وسایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

سامان موحدی راد


